
 

  
  
  
  
  
  
  

  *تو شيندين زرتشتي و آيين 
  وـــي كاتــگنچ

  **سيدسعيدرضا منتظري
  

  اشاره
هـزارة نخـست پـيش از مـيلاد در     است كه از حـدود  باستان  دين زرتشتي دين ايرانيان     

كه تاريخ آن به سدة هفتم قبل است تو دين باستاني مردم ژاپن  ايران رواج داشته و شين
متعلـق بـه دو محـيط متفـاوت بـا           يافتن شباهت بين اين دو دين كه        . رسد  از ميلاد مي  

 است بـا   سعي كرده    گنچي كاتو . كاري بسيار دشوار است   هزاران كيلومتر فاصله هستند،     
 مطالب قابل بررسي مفيدي را براي مطالعـات         ،هايي بين اين دو دين      شباهتدادن    نشان

، كـامي  مـزدا بـا آماتراسـواُمي       چون شباهت اهوره  ؛ مطالبي هم  بيشتر به ديگران ارائه كند    
به پاكي در دادن ، ثنويت، اهميت اين دو دينگرايش به نيايش آتش در مراحل نخستين 

، و بـودن نيـت    پـاك  وعتقاد به مباحث اخلاقـي چـون راسـتي   كُنه اعمال نه ظاهر آن، ا    
 ،است  اين مقاله سخنراني بوده و فاقد ارجاع       هرچند. بودن هر دو دين    گرا  چنين عمل هم

هاي مهمي را براي مطالعـات تطبيقـي          كه سرنخ شده   مطالب مطرح ولي به دليل اهميت     
  .د برگزيده شده استنكن فراهم مي

  
  مزدا، آتر، ايسه كامي، اهوره ، آماتراسواُميتو، زرتشت  شين:كليدواژه

                                                                         
  :شناختي اين اثر چنين است مشخصات كتاب *

Genchi Kato (1933), "Zoroastrianism and The Shinto Religion of Japan" in Oriental Studies in Honour of 

Cursetji Pavry, Oxford University Press, pp. 185-188. 

 .دانشگاه اديان و مذاهب وابسته به  مذاهبمركز مطالعات و تحقيقات اديان وپژوهشگر  **
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 دين مردم ژاپن و برخاسته از       تو،   شين  و ، دين نخستين ايرانيان   ،چه بين آيين زرتشتي   اگر
تواننـد    نمـي  امـا دانـشجويان علـم اديـان       ،  زيادي وجـود دارد   هاي     تفاوت ن،سرزمين آنا 

كه تـشخيص  هايي  باهتش؛ آشكار موجود بين اين دو آيين را ناديده بگيرند      هاي    شباهت
اخيـر  هـاي     سريع و چشمگير علـم اديـان در سـال         هاي    و شناسايي آنها مديون پيشرفت    

  آشـكاري از ايـن نـوع كـه     هـاي   شـباهت ، درباره اديـان  ام    ويژهدر مسير مطالعاتي    . است
كـه  م ا هاكنون اين افتخـار را پيـدا كـرد       است و    برايم محرز گشته     خواهم كرد بدان اشاره   
زمان با شركت در جـشن هفتـادمين سـالروز تولـد محقـق دانـشمند پارسـي                   آنها را هم  

 ،اچجـي پـاوري   ردستور كورسـتجي ا   ،  برجسته زرتشتي  زمين و روحاني گرامي و     مشرق
  . ارائه كنم
 تعلق دارند كه محققان آنها را اديـان  تو به آن دسته از اديان      شين ، دين زرتشت و   اول

انـد ـ يعنـي ماننـد اديـان        زندهها عملاً وي اين آيينبه عبارت ديگر، هر د. نامند زنده مي
ايـن دو آيـين     . آيند  نميشمار   مرده به    ،يا بابليان و مصريان باستان    و  روم و يونان باستان     

 همانند مـسيحيت و اسـلام، هنـوز بـا شـور و              ،دهند   اين مقاله را شكل مي     ةماي  كه درون 
انگيـز اسـت كـه برخـي          يـرت البتـه كـاملاً ح    . دهنـد    خـود ادامـه مـي      به حيات حرارت  

ر نظـر   رفتـه د   ازميـان  را مـرده و   تـو      شـين  شناسان غربي به اشتباه يكي از آنها يعني         شرق
  . دانند  ميشناسي باستانتحقيقات موضوعي جالب براي اند و آن را صرفاً  گرفته

 با اجـسام    ، از نظر خاستگاه   ،خداي برتر زرتشتيان  اهوره،  دوم، احتمال بسيار دارد كه      
 بـه همـين نـسبت     . ترين آنهاسـت، در ارتبـاط باشـد        ان آسماني كه خورشيد مهم    درخش

  عمومـاً )گرايي پرستش طبيعت يا طبيعتهمچون (خودش  اصيل  هاي    صورتدر  تو    شين
يكـي از  . داردبـه همـراه   را  داشـته باشـد      خورشيدپرسـتي    ويـژه صـورت     عنصري كه به  

 داشـتن   ــ ـسـت   تـو ا     شـين  يان معبـد  ترين خدا   كه از مهم   ــ 1كامي ميهاي آماتراسواُ   جنبه
 در عين حال پرستش اين الهه طبق اسناد مربوط به پرسـتش و              ؛ماهيت خورشيدي است  

 پس هم آيين زرتشتي و هـم . گرفته است  در گذشته نيز صورت مي    ،عبادت نزد پيشينيان  
 هاي ديگري در قالبو مادي به صورت  اند؛ اولي     مبتني بر نور را ترويج داده     دين  تو    شين

  كـه تـا انـدازة زيـادي بـا          (خـود   در مرحلـه نخـستين      ديـن   هـر دو    . معنـوي اخلاقي و   
  صـورتي از نيـايش آتـش       شـان،    بعديهنگام توسعه و گسترش     و  ) طبيعت آميخته بودند  

   آتـر   همچـون  در ايـران باسـتان    ايـزدان مشخـصي     . ي را در خـود داشـتند      پرسـت  آتشيا  



 133 / تو شيندين زرتشتي و آيين 

)Atar /  سنسكريت اگني=Agni(      2كاگاتسوچيمچون  ه و در ژاپن قديم)  يا ) خداي نوراني
. عيـار آتـش بودنـد       تمـام  أمنـش وجود داشتند كه همگي     ) تش آ  كننده توليد( 3سوبيمووه

كنند كه    زندگي مي  4 روحاني در استان ايزومو    ة ويژ ةكه يك خانواد  گفتني است   همچنين  
اي ه ـ حفظ كرده و در طـول نـسل    تا به حال     نامعلوم   ةگذشتهاي    آتش مقدس را از زمان    

 . اند را روشن نگه داشته  آن،ظبت دقيقابا نگهداري و موشمار  بي

 و اهـريمن يـا بـه        مـزدا   اهوره دين زرتشتي كه خود را در        ي مشهور سوم، جنبه ثنويت  
آغازين مطابقت دارد،   توي     شين  با ،دهد  دهاك، نشان مي   تر و اژي  آتر،   شكل بسيار قديمي  

يـا خـداي    اعظـم    6 و اوماگاتـسوهي   يكاريا خداي بزرگ درسـت    اعظم   5جايي كه اونابي  
يكـي از  ) Motoori(ري ئـو تووم. گيرنـد  در برابـر يكـديگر قـرار مـي    آشـكارا  بـزرگ شـر   

در سـدة هجـدهم      ،)Kojiki(جيكي  ويعني ك ،  كهن ژاپني متن تاريخي   ن  ترين مفسرا   بزرگ
  بايـد از خـشونت     ،خورشـيد ايزدبانوي برتـر     ،كامي ميسو اُ ادارد كه حتي آماتر     اظهار مي 

در شـكلي خـاص     ماگاتـسوهي   چيزي جز ظهور او   ـ  ـ 7ئو  آور خداي شر سوسانو     دهشت
  . ـ گريخته باشدـ نيست

هاي آميخته با طبيعت      آيينن ايران و ژاپن هر دو در آغاز به شكل           ادياچه  چهارم، اگر 
و  از آنها مدت زيادي در ايـن سـطح پـايين از عقايـد بـاقي نماندنـد               يك    اما هيچ ،  بودند

، دانــاترين و مــزدا اهــوره در ايــران را پيمودنــد؛» تكامــل خلاقانــه«دي از رونــهمــواره 
نيـز  درستكارترين موجود و خداي پندار، گفتـار و كـردار نيـك تلقـي شـد و در ژاپـن                     

اي  در جامـه  در فرآيند طـولاني تكامـل خـويش          ،كامي  آماتراسو امي  ،خورشيدايزدبانوي  
  . گرديدمتبلور معنوي اخلاقي و كاملاً 

تر از رفتـار بيرونـي      بـسيار ارزشـمند   پاكي قلب انـسان     در دين زرتشتي     سو،   از يك 
خودت را پاك گـردان، اي انـسان درسـتكار هـر            «: ]در اوستا آمده است   [اوست، چراكه   

تواند خودش را پاك گردانـد، يعنـي خـودش را بـا پنـدار                 انساني در اين جهان دون مي     
 ـ   ،  ؛ از سوي ديگر   )41: 4 يسن( »نيك، گفتار نيك و كردار نيك پاك گرداند         يدر ديـن ژاپن

 ـاغلب  نيز فضايل مشابهي چون راستگويي، درستكاري يا درستي و صداقت كه             جـاي   هب
تـو،   شينمعاصر  روحاني  براي نمونه،    هستند؛كيد  أ، بسيار مورد ت   روند  به كار مي  يكديگر  

ايي كـه بـا پـولي    عبادت خداوند، اگر با هـداي    «: كند  ، بيان مي  )Kamo-Norikiyo(ريكيو  نُ كامو
درسـتكارانه  خداونـد را   .شـود   پذيرفتـه نمـي  ،باشـد  است همراه  دست آمده ه  ناعادلانه ب 
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 نـادان   .شـود   شما گوش دهـد، خوشـحال مـي       هاي    از اينكه به خواسته   او  عبادت كنيد و    
بدون پيمـودن مـسير درسـتكاري درصـدد كـسب حمايـت              كسي است كه نابردبارانه و    

كـه  ) Shinto-gobusho (گُبوشـو   ـ ـ  تـو   شين در كتاب . )فوتسو جشو تو اودن     شين( »خداوند است 
دست آوردن رحمت خداونـد،      هبراي ب «: ، آمده است  هدش در قرن سيزدهم نوشته      احتمالاً

كـه از   فردي اسـت    بنيادين  هاي    جمله خصلت عبادت بسيار مهم است، و درستكاري از        
 بر حول چهـار گوشـه        دائماً چه خورشيد و ماه   اگر. مند است   حمايت پنهان خداوند بهره   

سـر   كننـد، امـا آنهـا همـواره بـر      چرخند و هر گوشه كره زمين را روشـن مـي        جهان مي 
 ـ «: آمده است ديگري نيز   در كتاب   . »تابند   مي اندرستكار اك بـودن؛  انجام كار نيك يعني پ

كـه ايـن اعمـال      ايان از اعمـال پليـد متنفرنـد، چرا        خـد . پاك بودن انجام كار پليد يعني نا    
 ـ     ــ سالك   ساكا شيبوتسو  .»اند پاكنا ايزدبـانوي   معبـد    سـدة چهـاردهم    ة متـدين و فرزان

همـسان   نيـز پـاكي درون يـا پـاكي دل را         ــ 8، در شهر ايسه   كامي  آماتراسوامي ،خورشيد
اين رسم اختـصاصي ماسـت كـه نـه          «: گويد  كه مي گونه    اينكيد قرار داده است،     أمورد ت 
 ايسه ببريم و نه همانند بوداييان تـسبيحي بـا خـود             خورشيد در ايزدبانوي  اي براي    هديه

سعي در جلب نظر    وسيله    بدينخلاصه هيچ چيز خاصي به همراه نداريم كه         . حمل كنيم 
شستن خود بـا آب دريـا و   . استباطني  پاكي ي واقعيِااين معن. داشته باشيمآن ايزدبانو   

هـن و تـن باعـث       پـاكي ذ  . سـت  ا پـاكي ظـاهري   به معناي   شدن از پليدي جسماني      پاك
يابـد، در     سان خداوند در انـسان تحقـق مـي         خدا يكي شود بدين   روحمان با   شود كه     مي

ايزدبانو نيازي به تمنا و عبادت بيشتر        ماند و   اي باقي نمي   نشده اينجا هيچ آرزوي برآورده   
گونـه    كه اين  يهنگام. كامي است  امي  تراسواي واقعي و خاص عبادت آم     ااين معن . نيست

گرفت اي مرا فرا    توي معبد ايسه آگاه شدم، احساس شادي پرهيزكارانه        شينهب  راتوسط  
تـو    شينديدگاه. )Daijingū-sankeiki/ سـانكيِكي   داي جينگو( »داني و سپاس ريختم اشك قدر و  

كيد بر پاكي دروني انسان، قرابتي روحاني با اين توصيه دين زرتشتي دارد كـه              أدر باب ت  
 زيـرا  ؛به دست نياوريـد معنوي به قيمت از دست دادن جهان جهان مادي را  هاي    ثروت«

گيـرد   جهان مادي ناديده مـي هاي  يابي به ثروت را به منظور دستمعنوي كسي كه جهان    
  هـاي طهمـورث     ياداشـت ( »مـزدا   اهورهنه به نور آسماني دست خواهد يافت و نه به بهشت            

زنـدگي،   بينـيم، كـه در كنـار       ، پـاكي را مـي     مـادي نه  و   در اينجا اهميت اخلاقي،      )90: 3
 همـان   وضوح نيز به تو     شين  گويا دين  ؛آورد  ترين نيكي را براي انسان به ارمغان مي        بزرگ
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البته هر دو ديـن در مرحلـه بـدوي          .  است كه دين زرتشتي بيان كرده    گويد    چيزي را مي  
 از  بـدن مانند پـاكي    داشتند؛  كيد  أجسماني پاكي ت  جنبة  يا  پاكي مادي    ةخود فقط بر وظيف   

تـو    شـين كـه بـراي ديـن زرتـشت و    و تماس با ميـت       زايمان   ،آلودگي، از عادت ماهانه   
  . آمدند ترين منابع ناپاكي به حساب مي بزرگ

هر  اخلاقي آشكار است كه      ةو هم در دين زرتشت، اين عقيد      تو     شين بنابراين هم در  
ر آنجـا  درستكاري و صداقت، يا خلوص و شرافت وجود داشـته باشـد، ديـن نيـز د          جا  

اميـال   و    پاكي درون و پاكي دل راه جاودانگي است، در حالي كـه شـرارت              ؛وجود دارد 
تعلـيم  هـر دو ديـن   . انجامـد   به نابودي فرد يـا بـه دوزخ مـي   ،بدو كردار  يا اعمال    ،پليد
. كنـد  كه پرهيزگاري تنها مونسي است كه مـا را در هنگـام مـرگ همراهـي مـي       دهند    مي
 داريـم كـه عبـور       داوري از پل    اي  هشاعراننمادين و   وصيف  چنين در دين زرتشتي، ت    هم

نـد؛ پـس از ايـن،       ا  هراحت از آن فقط براي كساني ميسر است كه در زندگي متدين بـود             
هر يـك از آنهـا تمثيـل و تـشخيص     رسد كه  سماني فراميآملاقات با سه دوشيزة زيباي  

  . شوند تگاري ميست كه باعث رس اكردار نيكييا همان انديشه نيك، گفتار نيك و 
حتـرم مـردم    مو رهبـر ملـي      تو     شين دينراهب اعظم    )م1912-1852(جي   امپراتور مي 

  : ژاپن شعر زير را نوشته است
  با خداي ناديدني

  نگرد كه همة امور نهان را مي
  ،در سكوت

  از زمين خاكي همراه استچيزي 
  دل انسان پاك] به نام[

  
 ـ  «د كـه    ده ـ  تعلـيم مـي    ،دين زرتشتي در لحني مـشابه        م او را   ا  راسـتي  ةواسـط  همـن ب

 »بيـنم   آشـكارا مـي  ــ ـها، گفتارها و كردارهاي نيـك   يشهدـ سرور انـ است مزدا  اهورهكه  
  .)8: 45يسن (

همديگر را از راه    «ها و دامادها تذكر داد كه        بار به عروس   آمده است كه زرتشت يك    
تـوان گفـت      مي. )5: 53نيس( » چراكه تنها راه خوشبختي اين است      ؛راستي دوست بداريد  

ن صحبت به ميان آمد چيزي جز تحقق بهشت در ايـن جهـان              آكه از   اي    شادمانهزندگي  
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اسـتقرار  بـودايي،   هاي    بر سوتره  كه بنا نيست؛ حكومتي    »سلطنت راستي «خاكي يا تحقق    
 ،هدف نهايي فرزانه هندي، بـودا گئوتمـه       و  پذير است     آن در زمين از نظر اخلاقي امكان      

معبـد  تـوي     راهب شين ) Watarai-Nobuyoshi(نبويوشي     واتاري كهــ   يوفوكوكي. ه است بود
: كنـد  گونـه بيـان مـي      اين حقيقـت را ايـن     ــ نيز   را نوشته است     ايسه در قرن هفدهم آن    

تحقـق  طـور كامـل    بـه  هـر كـسي   ةدر زندگي روزمـر تو   شينتو چيست؟ به نظرم،   شين«
باني باشد كه با نيكوكاري بر مردمش حكومـت         تواند حاكم مهر    يابد، چنين انساني مي     مي
دهـد، يـا پـدر و         همـواره انجـام مـي     در قبال صاحبش    اي كه وظايفش را      كند، يا بنده    مي

  تمام اينهـا مفـاهيم  اند؛ برقرار ساختهيكديگر پيوند حقيقي را با  ،محبتبر پاية  پسري كه   
 بـرادران و دوسـتان بـا    هنگامي كه رابطه بين شوهر و همسر و    . دهند  را نشان مي  تو    شين

يابـد     انسان درمـي   و. شود  ي مي مانباشد، باعث شاد  تو     شين يكديگر بر پايه اصول بنيادين    
ترين كارهـايي كـه يـك         كند، از بزرگ    تو خود را در هر چيزي آشكار مي         كه چطور شين  

  .»دارد دهد تا هر حركت انگشت يا هر قدمي كه برمي فرد انجام مي
كيـد  أهـر دو ت   تـو      شـين  ديـن زرتـشت و    ،  اكنون خوانديم   هم با توجه به آنچه   پنجم،  

امور اخلاقي  بدون آن   سخن اين دو،    طبق  ، و   ها دارند  بر اخلاقيات روزمره انسان   اي    ويژه
دانند و    ميامري عملي   را  دين  تو،     شين زرتشتي و مباني  . هيچ ديني وجود نخواهد داشت    

بـين، مرتاضـي      نهانپردازي يك    الخيدينْ حاصل   . آورند   به شمار نمي   نظريآن را امري    
جوش بشري خـسته شـده    و كه از زندگي پر جنبنشيني  يا عزلتو كه دنيا را فرو نهاده،     

جوهر خود را همواره در كارهاي مختلف انـسان         ، چيزي است كه     بالعكس.  نيست باشد
بـراي تحقـق   موريت اصـيل خـود را      أهميشه در تلاش فراوان است تا م       دهد و   مي نشان

 كـارد راسـتي    مـي كه دانه آن«دين زرتشتي  بر بنا، پس. در زمين به انجام رساند    اخلاص
او كه بچه دارد بـسيار  «، )31: 3 ونديداد(» بخشد  مياو دين مزدا را گسترش و غنا؛  كارد مي

خورد توانايي انجام كـار    نميكه غذا آن«. )47: 4 ونديداد(» كه بچه ندارد بالاتر است از آن   
، پارسـا ،  پرتـوان ،  رسـان  ياري،  فرزندي هوشيار ... به من عطا كن   .  ندارد سنگين مقدس را  

كشور ،  شهر،  سرزمين،  خانه،  فرزندي كه خانواده  ،  مانند قهرماني قوي و شجاع    ... هوشبا
يـك  كند كـه كـار     ميدين زرتشتي بيان، يناو بنابر )5 :52يـسناي  (» و دينم را تقويت كند   

 مـزدا  اهـوره در هماهنگي با روح واقعي ديـن      مل و   با ايمان كا  اگر  جو هم      صرفه كشاورز
 ديـن حقيقـي     روي زمين جا بر      چنان است كه گويي در همين لحظه و همين         انجام گيرد 
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 و نمونـة ايـن آمـوزه را         دهـد   مـي  نيز همين درس را آمـوزش     تو    شين. تحقق يافته است  
  . مشاهده كرديوفوكوكيتوان در متن  مي

مـشتمل بـر     فرمـاني شـاهانه صـادر كـرد كـه            1908 در سال    ،جي  مي ،امپراتور ژاپن 
او . داشـت   برحـذر مـي   شان  از كوتـاهي در وظايف ـ    مـردم را     وبـود   اخلاقـي   هـاي     آموزه

 ،1905ترسيد پيروزي چشمگير ارتش ژاپن بر نيروهاي روسي در منچوري در سـال                مي
ر هـاي پرشـماري د      كـه مثـال     چنانشان شود،    اخلاقيحفظ نظام   ها در    باعث تنبلي ژاپني  

  :قيدي سپردند تاريخ جهان وجود دارد كه قواي پيروز، پس از جنگ، تن به آسايش و بي
 مـا . نداشته استرا كشور ما هنوز فرصت كافي براي بهبودي اثرات جنگ اخير           

پس، همگـي مـا،   . شرفت نيازمنديميمختلف مديريتي به توسعه و پهاي   در جنبه 
دنبـال كنـيم، در   صادقانه ان را   ضعيف و قوي، بايد با يك هدف، وظايفم       اعم از   

را حفظ كنـيم،    ايمان استوار   و مديريت اموالمان دقيق و كوشا باشيم،        گردآوري  
نمايي بپرهيـزيم و    از خود درستكار بمانيم، زندگي ساده و صادقانه داشته باشيم،         

ر داريـم و  ذانگاري برح سهل بند باشيم، و يكديگر را از كاهلي و     به واقعيت پاي  
  .ي كار و تلاش مداوم آماده كنيمراخود را ب

  
زيـر بيـان شـده      هـاي     به نظرم روح اين فرمان با اخلاقيات دين زرتشتي كه در گفته           

كـارد، او باعـث رشـد ديـن مزدايـي             كه، دانه، گياه و ميوه بيـشتري مـي         آن«: يكي است 
 »شـود   اش شـكوفا مـي     واسطه راستي دروني   هكننده كارهاي نيك ب   « )29 :4يسن  ( »شود  مي

  .)3 :34يسن (
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    نوشت پي
1 .Amaterasu–Omikami  ؛ در تـداول عـام، بـانوي خورشـيد و     »خداي درخشندة برتر آسماني«؛ در لغت

كامي اصلي در يزدانگانِ بومي ژاپني، بانوخدايي كه به اشكال مختلف از اتحاد ايزاناگي و ايزانامي از                 
تواند خـود بـه خـود         او كه مي  . اي كه در دست چپ او بوده آفريده شد          چشم چپ پدرش يا از آينه     

 .وليدمثل كند پس از اين كارها، زماني كه به زمين منتقل شد كامي اصلي گرديدت

ايزانامي زماني كه ديگـر نيروهـاي       . بخشد  ايزانامي، الهة خالق، به او زندگي مي      . خداي آتش در ژاپن   . 2
چي كاگاتـسو . آفرينـد  را نيز مـي ] خدا[آفريند اين كامي  ها و درختان را مي    كوه طبيعي از جمله بادها،   

ترسند؛ زيرا زماني كـه بادهـاي    ژاپنيان از اين كامي بسيار مي . هم خداي آتش و هم آتش مادي است       
كنند به همين دليل روحانيان طي مراسمي آنها را خشنود  هايشان را ويران مي خانه وزند آتش شديد مي

 .سازند مي

3 .Homusubi ؛ خداي آتش است و نام ديگر خدايHinokamiاست . 

4 .Izumo                    ؛ قلمرو طايفة قدرتمندي كه مخالف خانـدان امپراتـوري بودنـد؛ معبـد ايزومـو خانـة خـداي
 .اُكونينوشي بازماندة سوسانوئو است

5 .Ōnaobi       ؛ نامي است كه از تركيبO      به معني بزرگي و Nao  كننـده   كننـده و بازسـازي    به معناي اصلاح
دانند و آن را كامي بزرگ عدالت ترجمـه    ميOmagatsuhiاي آن را نام ديگر  تشكيل شده است و عده    

  .كند اي است كه سرنوشت بد را به نيك تبديل مي او كامي. كنند مي
6 .magatsuhiŌكنند ؛ روح مصيبت بزرگ يا ديو اهريمن در ژاپن است و مردم بايد همواره از آن دوري.  
7 .Susano-oكـه او را بـه      اسـت   سانه آمده   در اف .  است ، آماتراسو ، خداي باد، برادر كوچك الاهة آفتاب      ؛

هـاي خـود را بـه خانـدان       ايزومو تبعيد كردند و آنجا قهرمان محلـي شـد و بازمانـدگانش سـرزمين              
 .امپراتوري بخشيدند

از آن خويش دارد؛ اما در ميان همة آنها معبد          ) جينجا(هر شهر و روستايي در ژاپن يك معبد نگهبان          . 8
مـشهور بـه ايـسه     (براي هر ژاپني، زيارت ايـسه       .  بوده است  تو  الاقداس معابد شين    بزرگ ايسه قدس  

ايـن معبـد در حـول و حـوش     . كم يك بار در طول عمر، تكليف مذهبي مهمي است  ، دست )مائيري
  . ميلادي تأسيس شد300سال 
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